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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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جایگاه علمی 
ابوسهل مسیحی جرجانی

حمیدرضا اسماعیلی*

*سرهنگ پزشک، 
مصحح متون پزشکی

ابوسهل عیسی بن یحیی مسیحی جرجانی طبق شواهد و مدارک موجود در کتب تذکره و 
نسخ خطی باقیمانده از ایشان، در علوم مختلفه قدیمه و یا علوم عقلی ، جایگاه خاصی و 

حرفهایی برای گفتن داشته است که در این بخش به این جایگاهها می پردازیم.
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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جایگاه ابوسهل در پیشه طبابت و پزشکی
درمورد مقام پزشکی ابوسهل مسیحی همین بس که بسیاری از تاریخ نگاران و طبیبان بنام، او 
را استاد ابوعلی سینا دانسته و اظهار داشته اند که بوعلی با ابوسهل حدود 12 سال همنشین 
بوده و در مسائل مختلف علمی باهم مکاتبه داشته و حتی به قولی، ابن سینا به تشویق ابوسهل 
به مطالعه طبّ علاقه مند شده و ابومنصور حسن بن نوح قَمَری بخارایی را به استادی گرفته 
و کتاب قانون خود را در جرجان با الهام گرفتن از رسالات یا یکی از کتب ابوسهل ) المائه 
فی الطب ( نگاشته است. حتیّ بسیاری از بزرگان طبّ، بر چیره دستی ابوسهل در علم طبّ 
تأکید داشته و برخی او را در پزشکی برتر از ابوعلی سینا دانسته اند. درضمن طبیبان بزرگی 
در نگارش کتابهای خود از آراء و نظرات ارزشمند ابوسهل مسیحی سود فراوان برده اند مانند:

1- ابوعلی سینا )متوفی 428 ق( در نوشتن کتاب قانون خود غیر مستقیم از نظراتش سود 
برده است. با اینکه نامی از ایشان نبرده است.

2- نجیب الدین محمد سمرقندی )متوفی 619 ق( در کتاب الاسباب و العلامات سخنان 
ابوسهل را از کتب مختلفش آورده است.

3- قطب الدین ابراهیم بن علی السُلمی المصری )متوفی 618 ق( معروف به قطب مصری از 
شاگردان فخرالدین رازی در کتاب شرحی بر قانون خود که نوشته است: » المَسیحی اعَلَم بصَناعه 
الطِبّ منَِ الشیخ ابوعلی سینا فأن مَشایخِِنا کانوا یرَجِحونه عَلی جَمع عَظیم ممِّن هُم افَضَل منِ ابَی 
علی فی هذا الفَنّ « یعنی ابوسهل در پزشکی برتر از بوعلی سینا میباشد. و همچنین گفته است: » 
عِبارَه المَسیحی اوضَح و ابَینَ ممِّا قالَ الشیخ و عَرضه فی کُتبُه تتقیدّ العبِاره منِ غیرِ فائدَِه « یعنی بیان 

و عبارات ابوسهل از گفتار بوعلی واضح تر و شفّاف تر است.
4- قطب الدین محمود بن مسعود شیرازی )متوفی 710 ق( در کتاب تحفه السعدیه خود از 

نظریات ابوسهل سود جسته و آنرا با سخنان بوعلی سنجیده است.
5- علامه سَدیدالدین کازرونی )متوفی 745 ق( در کتاب المُغنی فی شرح الموجز که شرحی 

است بر قانون ابوعلی سینا
6- ابن نفیس کرمانی )متوفی 890 ق( در شرح الاسباب و العلامات

الاطباء و  قاموس  کتاب  در  )متوفی 1044 ق(  عبدالرحمان قوصونی مصری  بن  مَدینَ   -7
ناموس الألباء

8- سید محمد حسین خان عقیلی خراسانی  )قرن12( در کتابهای خود مثل خلاصه الحکمه 
و قرابادین کبیر

9- حکیم محمد اعظم خان رامپوری ) متوفی 1320 ق ( در اکثر کتابهای خود بخصوص 
اکسیر اعظم.

ابوسهل در علم طبّ ، طبق گفته خود در کتاب اصناف العلوم الحِکمیهّ، از پیروان جالینوس، 
طبیب معروف یونانی بوده و نوشته های وی را گاهاً برتر از دیگر آثار بزرگان یونانی در زمینه 

جایگاه علمی  ابوسهل ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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طبّ شمرده است امّا با این وجود به خود اجازه داده مانند یک منتقد، اشکالات او را مطرح 
و نظرات خود را بیان نماید مثلًا در مورد منشأ زندگی و نیروهای بدن و مرکز حسّ که از 
مباحث بسیار مهم طبّ قدیم بوده است برخلاف نظر جالینوس و پیروانش که مغز )دمِاغ ( را 
مهمترین عضو بدن و مرکز حسّ میدانستند، قلب را مرکز گرمای غریزی بدن و روح حیوانی 

و نیروی زندگانی شمرده است.
***

ابوسهل مسیحی مانند برخی از طبیبان قدیم جهان اسلام، مطالب پزشکی را در قالب کلمات 
قصار و کوتاه آورده تا قابل درک و فهم تر و یادگیری آن راحت تر باشد. مثلًا گفته است: 
»نومَه بالنهَار بعَدَ اکَلُه خیرٌ منِ شُربه الدَواء النافعِ« یعنی خوابی کوتاه بعد از ناهار از نوشیدن 

دارویی نافع بهتر است.
المائه  یا  ابوسهل  باب  کتاب صد  نظامی،  الاطباء و چهارمقاله  کتابهای طبقات  گفتة  طبق 
فی الطبّ ایشان سالها پس از مرگش یکی از کتب درسی رسمی در کنار الحاوی زکریای 
ابوعلی سینا و ذخیره خوارزمشاهی  قانون  مَجوسی،  بن عباس  المَلکِی علی  رازی، طبُّ 
حکیم جرجانی برای دانشجویان طبّ به شمار میرفته است و به محصّلینی که میخواستند 
مطالعه و درک بیشتر و عمیقتری در اصول فلسفی و نظری بیماریها داشته باشند خواندن 

آن توصیه می شده است.
ابوسهل مسیحی در صنعت طبّ به مباحث نظری طبّ بیشتر از مباحث درمانی و عملی آن 
بهاء داده و به همین دلیل کمتر مورد توجه اروپاییان قرار گرفته و کتابهایش به زبان دیگری 

ترجمه نشده است.
ایشان در فصل اوّل کتاب المائه فی الطب نوشته است: »پیشینیان منتسََب به علم پزشکی، 
تحلیل اصول اولیه این علم و بحث در مورد علم نظری آنرا بسیار مورد توجه قرار داده اند 
ولی متأخّرین بعداز تحصیل این قسمت، به معالجه و بکار بردن قسمتهایی که استفاده از آن 

آسان است مشغول شدند و چیزی به دسترنج گذشتگان نیافزودند.«
***

نظریه ابوسهل مسیحی درباره گردش خون: ابوسهل دربارة ساختمان قلب و رگهای متصّل به 
آن دیدگاه جالب توجهی داشته که در کتاب تشریح بدن الانسان خود آورده است و ابن نفیس 

نظریه ایشان را تکمیل و در کتاب شرح تشریح قانون بوعلی خود آورده است.
ابوسهل درباره قلب میگوید: »چهار رگ بزرگ به قلب راه دارد، نخست وریدی که خون را 
از کبد به قلب میرساند )بزرگ سیاهرگ زیرین( و دیگر شریانی که خون و روح )هموگلوبین 
اکسیژن دار( از راه آن به ششها میرود )سرخرگ ششی( و این دو رگ در سمت راست قلب 
هستند. سوّم شریانی که قلب از راه آن مادة روح )اکسیژن( را از شش میگیرد )ورید ششی( 
و چهارم شریانی که خون و روح از آن به سوی تمامی بدن میرود  )آئورت( و این دو رگ 

حمیدرضا اسماعیلی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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در سمت چپ قلب قرار دارند.
نظریه ابوسهل را میتوان بخشی از نظریه گردش ریوی خون ابن نفیس کرمانی دانست که 

اهمیت ویژه ای داشته و حدود 300 سال قبل از ویلیام هاروی1 آنرا بیان کرده است. 
ابوسهل مسیحی جزء اوّلین طبیبانی بوده که به شروع هضم از دهان اعتقاد داشته است. او در 
کتاب المائه فی الطبّ در فصل قُواء و ارواح و افعال نوشته است:» فعل هضم از دهان آغاز 
میشود وقتی که رطوبات دهان در آن آمیزش می یابد. پس از آن چون غذا به معده میرسد، 

رطوبات معده برای عمل هضم به آن می آمیزد...«
***

** جایگاه ابوسهل در فلسفه و حکمت
محمّد اقبال لاهوری در صفحه 13 کتاب سیر 
ترین  برجسته  که  است  گفته  ایران  در  فلسفه 
امتیاز معنوی مردم ایران، گرایش آنان به تعقّل 
فلسفی است. ابوسهل در علم فلسفه و در میان 
فلاسفه بزرگ ایرانی جایگاهی ویژه داشته ولی 
متأسفانه کتب فلسفی اش به طور کامل به ما 

نرسیده است تا مورد بررسی قرار گیرد.
و  فیلسوف  و  فقیه  رازی،  فخرالدین  امام 
حکیم بزرگ ایرانی در مورد ابوسهل در کتاب 
ابوسهل  نوشته است که شیخ  مناظرات خود 
مسیحی از بزرگترین فیلسوفان دنیای اسلام و 

افاضل الحکماء میباشد.
الله  حِکمَه  اظهار  کتاب  در  مسیحی  ابوسهل 
تعالی فی خلقِ الانسان )تشریح بدن الانسان( 
نظرات فلسفی خود را درمورد خلقت اعضای 
در  کتاب  این  خوشبختانه  است.  آورده  بدن 

سال 1387 توسط مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی و طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
به چاپ رسیده است.

ظهیرالدین بیهقی در کتاب تتمّه صِوان الحکمه آورده است: »و این ابوسهل کتابی تصنیف کرد 
در نفس، بعد از آن، آنرا ترجمه کرد و در آن کتاب یاد کرده است که هر کرا بدانچه در دست 
دارد از خواسته، خرسندی نیست، به اضافت مالِ دیگران با مالِ خود خرسند نگردد زیراکه 
دیده آدمی به هیچ چیز سیر نگردد.« و همچنین بیان داشته »و از حکمت و فوائد اوست: از 
مردم گرامی تر آنست که او را حَسَبی باشد که معاونتِ او کند در شرف و بخششی که یاری 

جایگاه علمی  ابوسهل ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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دهدش بر مکارم و دلاوری که ناصرِ او باشد بر عزّ، و به خیر خردمند در هر حالی امید باید 
داشت و از شرّ نادان در جمیع احوال باید ترسید. خردمند تا تواند خویشتن را از آمیزش با 

مردمان دور دارد. هر که را از خرد و دانش بهره نیست، صورتی است بی جان.«2 
دکتر علی اصغر حَلَبی در کتاب تاریخ فلاسفه ایرانی از آغاز اسلام تا امروز نگاشته اند که 
بطور کلّی در ابوسهل مسیحی، طبّ بر فلسفه می چربد ولی در فلسفه هم صاحب نظر بوده 

لیکن از عقاید مخصوص او خبری نداریم.
دکتر پرویز اذَکایی در مقدمه کتاب حکیم رازی، ابوسهل مسیحی را در فلسفه از پیروان نظام فلسفی 

محمد بن زکریای رازی دانسته که طرفدار حکمت عقلی و طبیعی یا دَهری بوده است.
***

** جایگاه ابوسهل در ریاضی و نجوم
همانطور که در بخشهای قبل بیان شد، ابوسهل مسیحی با ابوریحان بیرونی و ابن سینا درمورد 
مشکلات ریاضی و هندسه مکاتباتی داشته است. مطالبی که ابوعلی سینا در مورد ابوسهل در 
پیشگفتار رساله فی الزاویه آورده است نشان از برتری او در ریاضی و هندسه نسبت به بوعلی 
استیعاب  الاماکن،  نهایات  تحدید  کتابهای  در  بیرونی  ابوریحان  که  نکاتی  همچنین  و  دارد 
الوُجوه المُمکنه و الدُرَر فی سطح الَاکَر بیان داشته نشان از مهارت ابوسهل در علم هندسه 
دارد. باید یادآور شد که ابوسهل 12 رساله در علوم مختلف بخصوص ریاضی و نجوم برای 
ابوریحان نگاشته و به او تقدیم کرده که به قولی جواب برخی سؤالات ابوریحان بوده است. 
ابوسهل در علم نجوم هم مهارت داشته و به ابوریحان در برخی مشکلات خود در این علم 
نهایات  ابوریحان در کتاب تحدید  به  ایشان  از راهنمایی  یاری رسانده است که گوشه ای 
الاماکن آمده است که قبلًا بیان شد. البته باید متذکّر شد که طبق گفته های فخرالدین رازی، 
ابوسهل و ابن سینا از جمله دانشمندانی بودند که احکام نجوم که در باب فال و تقویم دیدن و 
آینده گویی بود را بی اساس و عاری از برهان شمرده اند و هردو رسالاتی در ردّ احکام نجوم 
نگاشته اند. پس مطلبی که نظامی عروضی در چهارمقاله درمورد تقویم دیدن آنها و حدس 

زدن درباره آینده شان در صحرای خوارزم آورده است بی پایه و اساس است.
فی  المعقول  عُمده  و  العُقول  عِدّه  کتاب   19 در صفحه  بخُاری  خَلَف  بن  احمد  بن  فضل 
ایضاح مبانی الاصول تألیف 558 قمری در فصل چهارم در معرفت نور نوشته است: »بوسهل 
مسیحی مردی بوده است که سخن او در حکمت معتبر دارند امّا در باب معرفت نور او را 
عَثرَتی )خطایی( افتاده است و آن آنست که میگوید که نور جوهر نیست و عَرَض نیست 
و بر این برهان می انگیزد و می گوید: اگر عَرَض بودی محال بودی که انتقال کردی و نور 
آفتاب از قرص او به مرکز زمین انتقال می کند. جسم نیست که اگر جسم بودی در هوا پخش 
نشدی و به صدور او از جرم خورشید به مرور نقصان گرفتی و نفاذ شدی چون آبی که از 
منبعی برون آید و گسسته شود. جوهر نیست که اگر جوهر بودی، جوهر باطل نگردد و 

حمیدرضا اسماعیلی
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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منعدم نشود و اگر 
نور جوهر بودی آنوقت که از روزنه ای در خانه شود و اگر روزنه را بگیریم آن نوری که در 

خانه بودی در آنجا می ماندَ و از مقدارش کاسته نمی گردد.«
** جایگاه ابوسهل در ادبیات و خطّ

همگی کتب مرجع و تذکره ها تقریباً متفّق القـول هستند که ابوسهل مسیحی فَصیحُ العباره 
و جَیِّـد التَّصنیف و کانَ فَصیحُ الکِتابه حُسنُ الخطّ بوده است3 . طبق گفته ریحانه الادب در 
جلد 7 صفحه 148 ابوسهل مسیحی علاوه بر فن طبّ در ادبیات نیز صاحب یدی طولی و 

بسیار فصیح بوده و خطی خوب هم داشته است.
متقدّمین  میان  »در  است:  نموده  بیان  خوار(  )الدَّ دمشقی  علی  بن  عبدالرحیم  الدین  مُهذّب 
ومتأخّرین اطباّی نصاری ندیده ام احدی را که در فصاحت کلام و  جودت بیان مانند ابی 
الفاظ جمع نموده و بر اسلوبی که اهل فن  با نیکی  سهل باشد. به راستی حُسن معانی را 

مطبوع دانند سخن رانده«4 
ابن ابی اصُیبعه در کتاب عیون الأنباء نوشته است: »به خط آن طبیب دانشمند کتابی دیدم که 
خود در رشته تألیف کشیده بود و آن کتاب اظهار حِکمه الله تعَالی فی خَلقِ الانسان بود. الحقّ 
آن کتاب را از فرط صحّت و اتقان و درستی الفاظ و معانی بر سایر مؤلفّاتش مزیتّ است.«

در شعر و فوائد آن نیز کتابی بنام فَوائد منِ قول عیسی بن یحیی المسیحی فی الشِعر در کتابخانه 
بغداد لی وَهبی موجود است که نشان از طبع لطیف ابوسهل در شعر دارد. همچنین ابوریحان 
بیرونی در صفحه 94 کتاب آثارُالباقیه عَنِ القُرون الخالیه در مورد بیان ماههای ثمود نوشته است که 

ابوسهل مسیحی عیسی بن یحیی این شُهور )ماهها( را به نظم درآورده و می گوید:
              شُهورُ ثمَودَ موجب ثمَّ موجرُ              و موردُ یتَلو مُلزماً ثمّ مُصدِرُ

              و هوبرَُ یأتی ثمّ یدَخلُ هوبلَُ              و موهاءُ قد یقَفو هُما ثمّ دیمُرُ
               و دابرُِ یمضی ثمّ یقبلُ حَیفَلُ              و مُسبلُِ حتی تمََّ فیهنَِّ اشَهَرُ
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